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برای حل جدول اعداد  باید در هر مربع کوچک​تر 3 در 3 هیچ عدد تکراری وجود نداشته باشد. 
سودوکو   4435همچنین هیچ عددی در یک سطر یاستون مربع بزرگ 9 در 9 تکرار نشده باشد.

حل سودوکو   4434

برای جوان 21 ساله که علمدار شد

انفجار زودهنگام بمب

کتابی  انگلستان  وایکینگ  انتشارات  که  بود   ۱۳۶۷ مهرماه 
به نام »آیات شیطانی« را به قلم سلمان رشدی منتشر کرد؛ 
که در قالب داستان‌های خیالی  کتابی با حدود 500 صفحه‌ 
به شخصیت پیامبر اسلام، سایر پیامبران الهی و مقدسات 
کرده بود. موج سنگین تبلیغاتی رسانه‌های  اسلامی توهین 
گسترده‌  آمریکایی و غربی از سویی و ترجمه‌ سریع و توزیع 
آن به زبان‌های مختلف از‌سوی دیگر باعث شهرت آن کتاب 
شد. همین مسأله باعث عکس‌العمل‌های متنوعی در جهان 
اسلام شد که مهم‌ترین آنها صدور حکم ارتداد نویسنده‌ کتاب 

از‌سوی حضرت امام بود.
گمان می‌کردند با ارتــحــال حضرت امــام خمینی این  برخی 
ــــت‌ا... العظمی  مــوضــوع نیز بــه فــرامــوشــی ســپــرده شــود امــا آی
خامنه‌ای در اولین پیام خود به حجاج، یک ماه پس از ارتحال 
امام خمینی و انتخاب ایشان به رهبری با اشاره به کینه‌ورزی 
دشمنان نسبت به اســام، مجددا بر قضیه‌ سلمان رشدی 
کید کردند و گفتند: »این نیز یکی از الطاف الهی است که هر  تأ
اقدام آنان برای توهین یا ضربه زدن به اسلام، خود به عاملی 
برای شدت یافتن خشم مسلمانان و راسخ شدن اراده‌ آنان 
، ماجرای نوشتن  در دفاع از اسلام تبدیل می‌شود. نمونه‌ بارز
کتاب شیطانی نویسنده‌ مرتد و مهدورالدم انگلیسی است که 
دولت‌های استکباری با این کار می‌خواستند اسلام را تضعیف 
کنند و خدای متعال برعکس خواسته‌ آنان، این کار را موجب 
آبروریزی آنان قرار داد و با صدور فتوای امام امت بر مهدورالدم 
آنان  انسجام  و  رساتر  مسلمین  آهنگ  نویسنده‌اش،  بــودن 
بیشتر شد و همه‌ تــاش‌هــای دشمن در مــبــارزه با اســام به 
همین‌گونه نتیجه‌ای منتهی خواهد شد که: »انّ کیدالشّیطان 
کان ضعیفا...« البته وظیفه‌ عمومی همگان در برابر اهانت به 
مقدسات اسلامی، روشن و واضح است و حکم امام فقید به 
واجب‌القتل بودن نویسنده‌ مرتد و پلید آیات شیطانی، تکلیف 
همه را نسبت به موارد مشابه روشن می‌سازد. حکم امام امت 
درباره‌ آن نویسنده‌ نگون‌بخت به قوّت خود باقی است و او باید 

همچنان در انتظار اجرای آن تا لحظه‌ مقدر بماند.«
۱۴ مـــرداد ۱۳۶۸ »مصطفی محمود مـــازح« جــوان ۲۱ ساله‌ 
لبنانی که قصد به مجازات رساندن سلمان رشدی را داشت، 
دقایقی زودتـــر از ایــن‌کــه بــه طبقه‌ ســوم هتل محل استقرار 
ــود، بــه شــهــادت رســیــد. عوامل  سلمان رشـــدی نــزدیــک ‌شـ
محیطی و حرارت ناشی از پوشش و تحرک زیاد شهید، موجب 
کردن زودتــر از موعد چاشنی و انفجار زودهنگام مواد  عمل 
منفجره، قبل از رســیــدن بــه رشـــدی مــرتــد شــده بـــود. پیکر 
این شهید، هشت‌ماه بعد توسط دولــت انگلستان تحویل 

خانواده‌اش می‌شود.
مصطفی با شناسایی هتل محل اقامت سلمان رشدی، قصد 
اقامت چهار روزه در آن هتل می‌کند. در روز سوم پس از آن‌که 
از یک زن خدمتکار دربـــاره رفــت‌و‌آمــدهــای سلمان رشدی 
سؤالاتی می‌کند، مورد سوءظن قرار می‌گیرد و نیروهای امنیتی 
گرچه به‌دلیل  و اطلاعاتی انگلستان وارد هتل می‌شوند. او 
انفجار زودهنگام بمب موفق به اجرای فرمان امام نشد اما 
آغازگر حرکتی در جهت مبارزه همه‌جانبه مسلمانان جهان 
با توهین به اسلام و پیامبر عظیم‌الشان آن شد و سبب شد 
کشورهای دیگری  تا موج ممنوعیت انتشار آیات شیطانی، 
حتی  و  سنگاپور  انــدونــزی،  تانزانیا،  تایلند،  کنیا،  همچون 

ونزوئلا را هم دربربگیرد.

زینب گل‌محمدی | نویسنده و پژوهشگر

خون‌نگار 

رد پای »عباس« در کتاب‌ها
شاید بتوان کتاب »پرواز تا بی‌نهایت« را یکی از اولین و مهم‌ترین کتاب‌های منتشر شده درباره شهید خلبان سرلشکر عباس بابایی 
به حساب آورد؛ کتابی که به رغم اشکالاتی در کتاب‌سازی و قطع وزیری که خواندنش را برای مخاطبان با مشکلاتی روبه‌رو می‌کرد اما 
تا سال‌ها بر صدر فروش کتاب‌هایی با موضوع جنگ تحمیلی بود و ارتش هم تلاش می‌کرد همیشه این کتاب را به بازار نشر برساند 
 ، کنند. با گذشت زمان و پخش سریال تلویزیونی با محوریت زندگی این شهید عزیز تا مخاطبان به راحتی بتوانند از آن استفاده 
کتاب‌های دیگری هم به این مجموعه اضافه شد که مهم‌ترین آنها را می‌توان کتاب »من و عباس بابایی« دانست که با زبان بی‌تکلف 

خود، در بین مخاطبان جا باز کرد.

واز تا بی‌نهایت پر
 سازمان عقیدتی ـ سیاسی 

ارتش
واز سفید پر

ی دانشور  داوود بختیار
لبیک در آسمان

ی مزدآبادی  علی‌ اکبر
کتاب عباس بابایی

علی مرج
من و عباس بابایی

ی مزدآبادی علی اکبر
آشیانه بر اوج

 جواد افهمی

»گِل« لگد می‌کرد

عباس بابایی زمانی که با هواپیما پرواز می‌کرد، در حین عملیات و آموزش هوایی، از آن 
بالا روستاهای دورافتاده را در میان شیارها و دره‌ها شناسایی و موقعیت جغرافیایی آنها 
را ثبت می‌کرد. بعد از ماموریت،‌ با ماشین قدیمی که داشت سوار می‌شدیم و مقداری 
غذا، آذوقه مثل قند و چایی برای روستایی‌ها برمی‌داشتیم و از میان کوه‌ها و دره‌ها با 
چه مشکلاتی رد می‌شدیم تا برسیم به روستایی که از روی هوا شناسایی کرده بود. مردم 
روستاها مرا با لباس روحانی و عباس را با لباس خلبانی می‌دیدند. روستایی‌ها می‌گفتند 
حمام نداریم و او با پول خودش شروع می‌کرد برای آنها حمام می‌ساخت و من به چشم 
خودم می‌دیدم که بابایی برای ساختن حمام با پای خودش گل لگدمال می‌کرد. )راوی: 

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی(

می‌خواست ناشناخته بماند

ظهر یک روز عباس بابایی آمد قرارگاه تا 
به اتفاق هم برای نماز جماعت به مسجد 
بــرویــم. او مــوی ســر خــود را مثل ســربــازان 
کی بسیجی پوشیده  تراشیده و لباسی خا
کردم  بود. وقتی وارد مسجد شدیم اصرار 
به صف اول نماز برویم ولــی قبول نکرد و 
که او سعی  در همان میان ماندیم، چــرا 
نماز حالات  در  بماند.  ناشناخته  می‌کرد 
خاصی داشت مخصوصا در قنوت. بیشتر 
کــه یــک بسیجی اســت.  ــرد  وانــمــود مــی‌ک

)راوی: سرلشکر رحیم صفوی(

دستگیری نیازمندان

نیروی هوایی که بود، ماهی 
یک بار به دیــدار ما می‌آمد. 
وقــتــی هـــم کـــه بـــه خــانــه ما 
می‌آمد، مستقیم به زیرزمین 
ــا بــبــیــنــد مـــا چی  مـــی‌رفـــت تـ
داریـــم و چــی نــداریــم. وقتی 
گونی برنج و یــا حلب روغــن 
 ! را می‌دید، می‌گفت: »مادر

اینها چیه که اینجا انبار کردید؟! ... خیلی‌ها نان خالی هم ندارند بخورند، آن وقت شما 
...« خلاصه هرچی که بود جمع می‌کرد و می‌ریخت توی ماشین و با خودش می‌برد به 
نیازمندان می‌داد. یادم هست وقتی هفتم عباس رسید، در دلم آشوبی به پا شد. از بعد 
کسی می‌رفتم مزار شهدا و تا ظهر که پدرش از  هفتم، هر روز صبح 100 تومان می‌دادم و با تا
سر کار برمی‌گشت، سر مزار می‌نشستم و با او حرف می‌زدم. گاهی داد می‌زدم و گاهی هم 
کم شده بود. )راوی: مادر شهید بابایی( جیغ می‌کشیدم؛ خلاصه اشک و گریه خورد و خورا

مغز متفکر نیروی هوایی

، یک  وقتی عراقی‌ها حمله می‌کردند تا کشتی‌های ما را بزنند، همیشه در صفحه رادار
فروند بیشتر دیده نمی‌شد. علی‌الخصوص هواپیماهای میراژ که از این قابلیت استفاده 
می‌کردند. ما طی تجربیات پی بردیم که احتمالا این‌ها با دو فروند هواپیما حمله می‌کنند 
ولی ما یکی از آنها را در صفحه رادار می‌بینیم و آنها از نقاط کور رادار استفاده می‌کنند و این 
جوری به ما خودی نشان می‌دادند. شهید بابایی نظرات ما را در مورد حمله میراژها و 
حقایق مطرح شده گوش می‌کردند و دلایل ما را می‌پرسیدند و خودشان به سایت رادار 
مراجعه می‌کردند و از نزدیک مسائل را بررسی می‌کردند. حضور ایشان در صحنه موجب 
شد با دلایل و فرضیات قبلی دست رادار و حربه‌ای که عراقی‌ها داشتند برای ما رو بشود. 

)راوی: سرتیپ خلبان سیاوش مشیری، همرزم شهید(

هر چهارتای‌تان را به خدا می‌سپارم

3 ماه قبل از شهادت عباس یک روز داخل ماشین نشسته بودم و می‌رفتیم. یک لحظه 
احساس عجیبی به من دست داد و یک جورهایی از این که در خانواده ما کسی تا به 
حال شهید نشده است، احساس شرمندگی کردم. اصلا متوجه نبودم که چه می‌گویم. 
کرد و در حالی  کرد و دستانش را به سوی آسمان بلند  عباس یک لحظه فرمان را رها 
را در قلب همسرم  که چنین حالتی  . سپاسگزارم  گفت: »خدایا شکر که می‌خندید، 
انداختی.« عباس که دعا کرد، قلبم ریخت و پیش خود گفتم: »خدایا! من چی گفتم و 
چرا این حرف را زدم؟!« اما دیگر کار از کار گذشته بود و یک لحظه احساس کردم عباس 
را از دست داده‌ام. عباس هم رو به من کرد و گفت: »خیالم راحت شد. دیگر احساس 
می‌کنم که تو مرد شده‌ای و از این لحظه، فرزندانم را به تو می‌سپارم و هر چهارتای تا را به 

خدا!« )راوی: مرحوم صدیقه حکمت، همسر شهید(

تمام وجود خود را وقف جبهه کرد

که معاونت استانداری اصفهان را  آشنایی من با عباس بابایی از سال 1360 آغاز شد 
داشتم و ایشان هم فرمانده اژدر شکاری بود. او روحیه عجیبی داشت و به نظرم تمام 
که از  مدیران ارشد آن موقع جذب این مرد شده بودند. یکی از زیباترین یادگارهایی 
بابایی دارم و هنوز هم برایم عجیب است، این‌‌که او تمام وجود خود را وقف جبهه می‌کرد 
و چقدر راحت، از فضای کعبه و طواف کردن و عرفات و منا و کنار قبر پیغمبر بودن و تمام 
این زیبایی‌ها گذشت و همه اینها را فدای زیبایی دیگری کرد که برایش اصل بود و دیدیم 

که خدا هم چه زیبا شهادت را نصیب ایشان کرد. )راوی: حسین رضایی(

خلبان شدن ما از عنایات خدا بود

هنگام  در  بــابــایــی  منش 
تــحــصــیــل در آمــریــکــا، به 
که سبب شد  نحوی بــود 
بــســیــاری از اســاتــیــد وی 
از نــوع بــرخــورد او تعجب 
عین  در  او  کــه  چــرا کنند. 
جـــوانـــی خـــود را از تــمــام 
تعلقات مــادی غــرب دور 

نگه داشته بود.
عباس بابایی در سال 1349 برای گذراندن دوره خلبانی به آمریکا رفت. طبق مقررات 
دانشکده می‌بایست هر دانشجوی تازه واردی به مدت دو ماه با یکی از دانشجویان 
آمریکایی هم‌اتاق می‌شد. در ظاهر هدف از این برنامه را پیشرفت دانشجویان در روند 
گیری زبان انگلیسی عنوان می‌کردند؛ ولی واقعیت چیز دیگری بود. چون عباس در  فرا
همان شرایط نه تنها واجبات دینی خود را انجام می‌داد بلکه از بی‌بندوباری موجود در 
جامعه غرب پرهیز می‌کرد. روزی در منزل یکی از دوستان راجع به چگونگی گذراندن 
خلبانی‌اش از او سوال کردم. او در پاسخ گفت: خلبان شدن ما هم از عنایات خداوند 

بود. )راوی: سرهنگ ولی‌ا... کلاتی(

فکر می‌کردیم دلال ماشین است

روزی من و بابایی درباره مسائل روز ازجمله مشکل رفت و آمد و نداشتن ماشین، حرف 
مــی‌زدیــم. آن روزهــا بــرای رفــت و آمــد به شهر که تا پایگاه فاصله زیــادی داشــت، باید از 
اتوبوس‌های شرکت واحد استفاده می‌کردم. تمام دارایی من با داشتن چند سر عائله، 
15هزار تومان بود که این مبلغ برای خرید ماشین پول کمی بود.روزی خلبان بابایی به من 
گفت: شما ماشینی که می‌پسندید را پیدا کنید بقیه‌اش با من. البته من گفته‌های او را در 
حد یک تعارف می‌پنداشتم و جدی نگرفتم. تا این‌که پس از یک هفته با یک پیکان صفر 
یکی از دوستانش و با قیمت 42 هزار تومان آمد. به من گفت فکر پولش را نکن. 10 هزار تومان 
از من گرفت و گفت فردا بیا محضر. شب در خانه نشسته بودم فکر می‌کردم نکند او دلال 

ماشین است. درحالی که بقیه پول ماشین را او پرداخت کرده بود. )راوی: ستوان قلهکی(

وی هوایی، از قهرمانان ملی ایران در دوران دفاع مقدس بر اثر یک اشتباه انسانی در  36 سال پیش، تیمسار عباس بابایی، معاون عملیات نیر
دبیر گروه پایداری

 میثم
 رشیدی مهرآبادی

وهای خودی به شهادت رسید. خلبانی که با هوشی سرشار و ذهنی خلاق، چهره آشنای بسیجیان و یار وفادار فرماندهان قرارگاه‌های  پدافند نیر
وایت از زندگی تأمل برانگیز این خلبان سلحشور. عملیاتی بود. در ایام سالگرد شهادتش، نگاهی گذرا خواهیم داشت به چند ر

سی ‌و ششمین سال شهادت معاون عملیات نیروی هوایی

وی هوایی عباس بابایی؛ مغز متفکر نیر

برش

عباس خود را طعمه قرار می‌داد
در یکی از مأموریت‌های جنگی به همراه عباس بر فراز خلیج‌فارس در حال پرواز بودیم. آن روز قرار بود کاروان 
بزرگی از کشتی‌های نفتکش و تجاری را تا آب‌های بین‌المللی اسکورت کنیم. براساس اطلاعات رسیده، دشمن 
ک بود. با طرحی که عباس  تصمیم داشت تا به کاروان حمله کند. به همین دلیل موقعیت بسیار حساس و خطرنا
ارائه کرده بود قرار شد با10 فروند شکاری اف 14 و دو فروند، دو فروند پوشش سنگین هوایی منطقه خلیج فارس 

را تامین کنند تا از این طریق کشتی‌ها از حملات دشمن در امان بمانند. من و عباس کنار هم پرواز می‌کردیم.
از روی صفحه رادار هواپیما دیدم که آن دو جنگنده عراقی دور زدند. عباس هم موضوع را دریافت کرده بود. 

من و عباس هر دو از کابین یکدیگر را می‌دیدیم. با دست به او اشاره کردم که چه باید کرد؟
عباس به من پیام داد: من به عنوان طعمه جلو می‌روم و هواپیماهای دشمن را به دنبال خودم می‌آورم. 
سپس با یک حرکت سریع از من دور شد. او با مانورهایی که انجام می‌داد هواپیماهای دشمن را متوجه خود 
می‌کرد و آنها را به دنبال خود کشاند. روی صفحه رادار دیدم که هواپیمای عباس در تیررس کامل دشمن 
گهان عباس مانوری کرد و با یک  قرار گرفته است. پس از چند لحظه با چشم هواپیمای دشمن را دیدم. نا
ک، مسیر خود را تغییر داد و ارتفاع را کم کرد. در این لحظه موشک من با هواپیمای  چرخش بسیار خطرنا
دشمن برخورد کرد. گفتم: عباس می‌دانی چه کردی؟ عباس گفت: من کاری نکردم خدا کرد. )راوی: سرهنگ 

خلبان فضل‌ا... جاوید‌نیا(


